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Abstract 
Introduction: The theory of substantiality of human soul is one of 

the fundamental view of the Avicenna’s philosophy. This issue is very 
important because enable him to defend from doctrine of human 
immortality and resurrection. The doctrine of human soul is one of the 
innovations of Avicenna’s philosophy because according to Aristotle 
view human nature is like to other material being and constitute of 
matter (body) and form (soul) that penetrate to matter and mutually 
dependant to each other and therefore the soul not able to exist after 
dying and destroying of body. Avicenna try to solve this philosophical 
problem and prove the doctrine of substantiality of human soul.   

Method: By analysis of Avicenna’s proofs of substantially of 
human soul, I am trying to find and clarify basic principles and 
structure of these arguments and evaluating them according to the 
knowledge of contemporary neuroscience and the philosophy of the 
mind.  Some of the Avicenna’s arguments for substantiality of human 
soul are a priori and based on metaphysical and pure intellectual 
preliminaries, and some other is based on phenomenological analysis 
of consciousness and last group of his argument has builded up by 
combining experimental data and rational principles. This composition 
of argument and its consequences is describe and analyse in 
comparison to some important of theory and fact in neuroscience and 
philosophy of mind in comparative manner.  
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Finding: According to my analysis, the most important and 
powerful argument for substantiality of human soul is based on the 
University of Intelligent Perception. The second type of argument is 
based on phenomenological analysis of consciousness and this type of 
argument, I think, could be able to demonstrate the distinction 
between intentional consciousness and matter of brain but has not 
enough power to prove the substantiality of human soul; especially the 
famous argument of Avicenna named argument of flying man is not 
efficient for proving substantiality of human soul. However as 
Chalmers pointed out there is a big explanatory gap between first 
person intentional consciousness and third person study of brain 
process and neuronal interaction as studied and explained by the 
cognitive science. There is an important distinction between this two 
view investigations. Avicenna’s theory is compatible to the view that 
reject the identity of human soul and brain; but as John Searle 
declared by the theory of non-event causality this distinction was not 
equal to substantiality of human soul. 

Conclusion: The doctrine of substantiality of human soul from the 
Avicenna’s view is coherent and could be able to compatible for new 
viewpoints of cognitive science and Philosophy of mind. Furthermore 
this theory has potentiality for creating an update example of the 
doctrine of dual substantiality of soul and body and therefore reinforce 
the Divine Wisdom in word of philosophy. According to the 
Avicenna’s view human soul has close relation to his body; this 
philosophy has a precise description of power of soul and 
corresponding location in the brain like memory and speech centre. 
Power of intellect is a higher function of brain in Avicenna’s view and 
this is compatible to recent theory of consciousness that is equal to 
summation of neuronal interconnection and network. 

Keyword: Avicenna, Human soul, Substantiality, Intellectual 
perception, Mind, Consciousness. 



 

 

  
    ينوينفس س تيجوهر ي قيتطب ي بررس 

 و فلسفه ذهن معاصر 
 علي مخبر*

 چكيده 

جوهر به  نزد    تياعتقاد  ناطقه  انسان  ،بوده  ياديبن  يدگاهيد  سيناابننفس  امهات  شمار   ينويس  شناسياز    به 

  ي نساننفس ناطقه ا  يجاودانگ  مسئله  كنندهن ييچراكه تب  ؛ است  ياساس   سيناابن  ينفس برا  تيجوهر  مسئلهرود.  مي

پردازد. در عوض اغلب  مي  آموزه  نياز ا عبه دفا  لينوع دل  نيصورت مفصل و با ذكر چنده  ب  يجهت و  نياست و بد

جوهر   يهادگاه يد منكر  ذهن  فلسفه  در  بوده  تيمعاصر  خاص  ،نفس  را  آن  از  تئنش  يتيحداكثر   ي هافرايندگرفته 

  ر ياز سا  يادراك عقل  زيبه تما  يبر تجرد نفس متك  ناسيابن  ليعمده دل  نكهي كنند. با امي  يتلق  يو مغز  كيولوژيزيف

د  ،تاس  يبدن  يهافرايند با رو  گريدر ضمن ادله  و   مل در روابط نفس أادراكات و ت  يدارشناختيپد  يكردهايو 

تفس پرداخته و در ساخت و پرداخت برهان معروف انسان معلق در فضا از   تيبه دفاع از تجرد و جوهر   زيبدن ن

  ي قيتطب  يدگاهياز د  يو لهاد  سيناابن   دگاهيد  ينوشتار ضمن معرف  نيبهره برده است. در ا  يتجربدست شواهد    نيا

در با  دنظرو  پ  يهادگاهيگرفتن  و  ذهن  فلسفه  ب  يهاشرفتيمعاصر  عصب  كيولوژي علوم  بررس  شناسيو    يمورد 

  قرار خواهد گرفت.  يانتقاد

  . يذهن، خودآگاه ،ينفس، تجرد نفس، ادراك عقل نا،سيابن  : ي د ي كل   واژگان 

  

   

 

  .رانيا يدانشگاه علوم پزشك  اري حكمت مشاء و پژوهشگر فلسفه، استاد يدكتر *
ali.mokhber.phd@gmail.com 

 ١٦/١٠/١٤٠٢تاريخ تأييد:                ٠٣/١٤٠٢/ ١٩تاريخ دريافت:        

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٣، بهار  ٩٧شماره    وپنجم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه
ديدگاهي است كه در هماهنگي با تعاليم    سيناابناعتقاد به گوهر جان و روان انسان نزد  

فلسفي خود را بر اساس اثبات    النفسعلم كند  تلاش مي  سيناابنديني و قرآني قرار دارد و  

ريزي كند.  عقل است، پي و ماهيتاًمجرد    فس ناطقه و اينكه نفس جوهري ذاتاًجوهريت ن 

هم در    فارابي با توجه به زمينه ديني و فرهنگي نشوونماي فكر فلسفي اسلامي است كه  

آثار خود انسان را مركب از دو جوهر مجزا و آن را حاصل تركيب بدن و روان دانسته  

ص ١٤٠١فارابي،  (  است انساني  مسئله  . )٦٦،  طرح   ، نفس  ديگر  موارد  بسياري  مانند 

بار در آراييونان داشته و نخستيريشه در فلسفه    ، فلسفي حكماي يوناني طرح شده   ن 

اما چه    . است. شكي نيست كه انسان بدني دارد و داراي افعال و حركات خاصي است

هاي فلسفي و  دست داد كه به شيوه آموزهه  توان بنحو تبييني از اين افعال و حركات مي

ش  ارائه  اسطورهوعقلي  به  توسل  نوع  از  و  داستان  د  خيالراييسو  نباشد؟  هاي  پردازانه 

شود كه هر گونه تبييني در باب ذات  ذات و گوهر انسان از آنجا آشكار مي  ةمسئل  اهميت

انسان مي و و ماهيت  نظر  مبناي  و  داشته  را  پيامدهاي نظري و عملي خاص خود  تواند 

  عمل انسان در حوزه فردي و اجتماعي را تعيين كند. 

پژوه  انسان و در سنت فلسفه اسلامي  از معناي  ش در باب نفس درحقيقت پرسش 

اي به قدمت تاريخ  پژوهش در باب حقيقت و گوهر ذاتي آن است. چنين پرسشي پيشينه

هاي  انديشه فلسفي داشته و از طليعه ظهور فلسفه در يونان باستان همواره از دلمشغولي

بوده است.   فيلسوفان  نف  افلاطوناساسي  از  را موجودي مركب  بدن معرفي  انسان  س و 

.  )٩٦-٨٠ص   ،فايدون  ، ١ج  ، ١٣٨٠افلاطون،  (  كرد و نفس را منشأ حركت و حيات دانست

دارد. در   قرار  بدن  با  مبانيت  در  و  است  روحاني  امري  هر جهت  از  نفس  وي  ديدگاه 

تواند مركب و ممتد باشد و چون از مثال حيات نمي  ، چون نفس بسيط و غيرمنقسم است
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راهي نيست. نتيجه آنكه حيات نفساني مستقل از حيات بدني    فنا را بدو  ، مند استبهره

   . )٤٤٣-٤٣٦ص ، جمهوري، ٢جهمان، ( است

با مشاهده تأثير امور نفساني و    ، كندمي  تأكيدبر تجرد ذاتي نفس    افلاطونبا اينكه  

يكديگر بر  مي   ، بدني  بدن  و  نفس  روابط  از  بحث  به  رساله  ناگزير  در    فايدروس پردازد. 

ارّ به  را  رانندههابنفس  با دو اسب كه  را مياي  آن  تشبيه  تشبيه مي  ، رانداي  اين  در  كند. 

اسب و  است  عاقله  قوة  نمايشگر  راننده  ديگري شخص  و  غضب  قوة  علامت  يكي  ها 

نيز در باب    جمهوريو در رسالة    )٢٤٦ص   ،فايدروس  ،٣ج  همان،(  نمايندة قوة شهواني است

سه كردهاجزاي  بحث  نفس  و  گانه  را  است  عقل  به    مقر  را  شهوت  و  اراده  مقرّ  و  سر 

 ، ند. گويا نفس كه در ابتدا امري بسيط معرفي شده بودكترتيب سينه و شكم معرفي مي

  آساني از بساطت و تجرد ذاتي آن سخن گفت. توان بهداراي اجزايي است و نمي

ب  مسئلهو    افلاطونچالش فكر   بازنمايي    ارسطوخوبي در فلسفه  ه روابط نفس و بدن 

اس  اعتقاشده  به  برخيت.  مانند  امحقق  د  فكر    گر ي  ورنرن  و    النفسعلم در    ارسطوتطور 

در روشانسان بر مبناي تكامل  بدين معنا كه شناسي  است؛  تبيين  قابل  او  علمي  شناسي 

شناسي را در حيطه متافيزيك مطرح كرده و  انسان  افلاطوندر ابتدا و به پيروي از    ارسطو

تدريج و با غور اما به  ؛ ي نفس و مبانيت آن از بدن بوده استبه روحانيت ذات  قايلبالتبع  

اش پديد آمده و نفس  شناسي صورت نهايي فلسفهبيشتر در طبيعيات و مخصوصاً زيست

  . )Jaeger, 1948, p33( را صورت بدن و امري منطبع در آن محسوب داشته است

فلسفه   كتاب    ارسطودر  در  خصوصاً  نفس و  وجود    دربارة  نشان ابهاماتي  كه  دارد 

ديدگاهي منسجم و سازگار    ، در باب ماهيت نفس و سرنوشت آن  ارسطودهد ديدگاه  مي

سو نفس را صورت بدن و فعليت آن دانسته است و از سوي ديگر از عقل    نيست. از يك 

شود؛ نيرويي كه از جنسي ديگر است و همان است  برده مي  نيرويي متفاوت نامبه عنوان  
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ب    ٢٧- ٢٤،  ٢دفتر اول، فصل    ، ١٣٨٩ارسطو،  (  از بهر خدايان خواهد بودماند و  كه باقي مي

  . )٧٣٦ب   ٢٨، تكوين حيوانات،  م١٩٩١، و هم /٤١٣

مي ملاحظه  مهمبنابراين  معنا  يك  به  شايد  كه  انسان  مسئلهترين  شود  شناسي  در 

تجرد نفس و نحوة ارتباط آن با بدن است. اين ارتباط از يك طرف مبينّ    مسئلهفلسفي  

روزافزون  ر  دوراني كه شاهد رشد  دوران معاصر است؛  در  و فلسفه خصوصاً  ابطه علم 

از طرف ديگر اصل معاد كه از ضروريات اديان    . هاي تجربي و فلسفة ذهن هستيمدانش

است اين    ، الهي  حاضر    مسئلهبا  نوشتار  در  دارد.  بنيادي  و  اساسي  تجرد   مسئلهارتباط 

ديدگاه   از  چرا  هشدتحليل    سيناابننفس  مياست؛  نظر  به  ديدگاه  كه  در   سينا ابنرسد 

نظريات    النفسعلم  مبناي  و  بوده  پايه  و  اساسي  ديدگاهي  اسلامي  فيلسوفان  فلسفي 

به  اي كه  كنون مقاله   در حدود بررسي نگارنده تا  فيلسوفان بعدي در سنت اسلامي است. 

كرده و در جهت   سينوي را از منظري امروزين بررسي  النفسعلم تطبيقي ديدگاه  صورت 

 مسئله به  اي  هدر مقال  حقي تدوين نشده است. دكتر    ، معاصرنمودن آن نگاشته شده باشد

ديدگاه   از  نفس  دكتر    )١٣٩٠حقي،  (  پرداخته  سيناابنو    ارسطوجوهريت  ادله    رستمي و 

نزد   را  نفس  تطبيقي  سيناابنو    ارسطوتجرد  رفع   )١٣٩٣رستمي،  (  بررسي  جهت  در  و 

و   سيناابن  النفسعلم ل نموده است. همچنين چند مقاله در باب مقايسه  تعارض آن استدلا

شده نوشته  نجف ر.ك(  ملاصدرا  صابري  سنت    )١٣٩٢آبادي،  :  فكري  فضاي  در  كه 

اند. تنها مقاله مهم در اين فلسفي قدماست و عنايتي به مباحث معاصر نداشته  النفسعلم 

مقاله عنوانزمينه  با  فيزيكاليستي    اي  مهم«تأملي  از  برخي  نزد  بر  نفس  تجرد  ادلة  ترين 

  بحثي تطبيقي در اين باب ارائه طرح كرده   كه  ) ١٣٩٨همازاده،  است ( سينا و ملاصدرا»ابن

ناظر به هيچ يك    كه براهين تجرد نفس قدما اساساً  ستا  اما درنهايت نتيجه گرفته  ست؛ ا

ديدگاه  نمياز  مخدوش  را  آنها  و  نيستند  فيزيكاليستي  مهم  بننكهاي  ديگر ه  د؛  عبارت 
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  بوعليهاي  بندي متفاوتي نسبت به آنچه استدلال صورت   نظريات مهم فيزيكاليستي اساساً

نمي  ملاصدراو   مواجهه مخدوش  نحوه  اين  با  و  دارد  آن هستند،  نفي  پي  در  در  شوند. 

به  سيناابنوس نظريه  ئابتدا ر نوشتار حاضر   اختصار ذكر شده و ادله در باب نفس ناطقه 

با اين اميد كه روشن شود مدلول اين براهين چيست و بر    شد؛ د نفس تحليل خواهد  تجر

كدام  معاصر  فكر  مي  مبناي  را  در يك  دانست.  معتبر  برتوان  اينكه  ادله    نهايت  اساس 

فلسفه  اقامه در  مي  سيناابنشده  ناطقه سخن  تا چه حدودي همچنان  نفس  تجرد  از  توان 

  دانست. شناسيفكر معاصر در موضوع انسان گفت و آن را مبنايي براي بازسازي

  سينوي  النفسعلم مباني الف) 
ي غير يكنواخت  به صورتهر چيزي كه مبدأ صدور افعال گوناگون آن هم    سينا ابناز نظر  

كند كه با اين بيان مي  تأكيدو البته    )١٣، ص ١٣٨٦سينا،  ابن(  نفس نام دارد  ، و ثابت باشد

ت كرده و هنوز چيزي راجع به ذات و ماهيت آن روشن  تنها وجود چنين موجودي را ثاب 

  نشده است. 

اين  سيناابن با  است؛  بدن  نشان مي  معتقد است نفس كمال  تعريف كند  حال خاطر 

وسيله آن بتوانيم  ه  تعريفي نيست كه ب  ، بخش و كمال بدن استنفس به چيزي كه فعليت 

عبارت است   سيناابننظر    ذات و ماهيت اين موجود را شناسايي كنيم. تعريف نفس در 

مدد   به  است،  واجد  بالقوه  كه  را  افعال حياتي  آلي كه  براي جسم طبيعي  اول  از كمال 

نفس انساني را    ، اقسام نفوس   . همچنين در رساله )٢٢، ص همان(  دهدهايش انجام مياندام

مي تعريف  طبيعي    كند:چنين  جسم  مر  است  اول  كمال  انساني  آن    ]آلي[«نفس  از  را 

ها را اختيار هاي كلي استنباط كند و صناعت ه فعل او به اختيار عقل كند و رأيجهت ك

  . )٣٠٥، ص ١٣٩١، همو ( كند و معقولات كلي را دريابد»

اينجا   مي  سيناابندر  و  دارد  انساني  ناطقه  نفس  به  ناطقه جوهري  اشاره  نفس  گويد 
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به موجودي كه مدبرّ    ذاتاً عقلاني است. از طرف ديگر قبلاً بيان كرديم كه تعريف نفس

ربطي به ذات آن ندارد و امري است كه بر آن عارض گشته است    ، بدن و متوجه آن است

نفس مي را  آن  و نسبت است كه  اضافه  اين  به واسطه  ناميم. نفس جوهري است كه  و 

به بدن است و به آن علاقه تدبيري و تصرفي دارد يعني بدن مملكت و محل    ؛ معطوف 

ا بروز آن  به  ست. تدبير و اداره بدن و راهظهور و  افعال حياتي  انجام  بردن درست آن و 

هاي پيچيده بدني شامل سيستم مغز و اعصاب، قلب و عروق و گردش خون مدد دستگاه

شوند. از طرف ديگر انسان موجودي فعّال است و  و ... همگي به توسط نفس انجام مي

گيري كند و بر مبناي منفعت و  يم در صحنه زندگي فردي و اجتماعي همواره بايد تصم 

افعال را به مدد بدن    خير خود چيزهايي را بخواهد و از اموري پرهيز كند و نفس همه اين

  . )٦٤، ص ١٣٨٦همو،  /٩٦-٩٧، ص ١٣٦٣، همو ( دهدو آلات آن انجام مي

اينكه نفس را كمال جسم طبيعي آلي    سينا ابنبه نظر    ، تر گفتيمكه پيش   همان طور 

ايم؛  شود كه بگوييم ماهيت و ذات آن را شناختهسبب نمي  ، ت تعريف كرديمداراي حيا

چراكه اسم نفس به سبب خاصيتي است كه ما براي مبدأ صدور افعال مختلف در موجود  

به لحاظ ذات و جوهر آن    ، ناميمايم و اينكه چنين مبدأيي را نفس ميجاندار وضع كرده

اين مبدأ  ؛ نيست مدبّر بدن و معطوف و وابسته به بدني است   بلكه بدان لحاظ است كه 

 كند و گيرد و در انجام اهدافش از اعمال و آلات بدني استفاده ميكه آن را به كار مي

 كه بنّا در حدّ بنا داخل استچنان  ؛ بدين دليل است كه بدن در تعريف نفس داخل است

بنابراين مطابق ديدگاه  )٢١، ص ١٣٨٦،  همو ( د  سيناابن.  ذاتي  و فعلي. در مقام  نفس  ارد 

است بدن  از  مستقل  و  بوده  عقلي  ب  ؛ ذات جوهر  براي  و  فعل  مقام  در  آوردن  دستهاما 

اما هركمالات ذاتي با بدني مادي است.  ارتباط  نيازمند  نياز مرتفع شود و   اش  اين  گاه 

آن را مرتبه    سيناابنمواد لازم براي كسب كمال خاص نفس كه كمالي عقلاني است و  
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نفس به ذات خويش رجوع كرده و بدون نياز به ابزار    ، تفاد ناميده، حاصل شودعقل مس

تواند مستقل از بدن مادي كند و در اين حالت است كه ميمي  و آلات بدني آن را ادراك

آنكه از نظر    . )٣٠٤، ص ١٣٨٦همو،    /٣٣، ص ١٣٩١،  همو (  به حيات خود ادامه دهد  نتيجه 

و    سيناابن است  عقلاني  جوهري  عقل  نفس  ذاتاً  بنابراين  و  است  تعقل  آن  خاص  فعل 

  اما فعلاً مادي است. ، است

  ٦٤، ص ١٣٨٦،  همو (  اي است جنبهكند كه نفس ناطقه موجودي دو مي  تأكيد  سيناابن

يعني متوجه مبادي عالي هستي است و از سوي    ؛ : از يك سو رو به سوي بالا داردبه بعد)

اين جنبة نفس را كه به نظرش    سيناابناست.    ديگر متوجه و مايل به امور پايين و داني

  ؛ بينددر بُعد رابطه و علاقه نفس به بدن مي  ، تر از ذات متعالي نفس استتر و پستپايين

ناط نفس  به يعني  كه  نيست  تامّي  مجرّد  موجود  بيقه  باشدكلي  مادّيات  و  ماده  از   ؛ نياز 

بد  و  دارد  جسماني  امور  با  ارتباطي  و  تعلق  نحو  يك  ناميده بلكه  نفس  نيز  لحاظ  ين 

داردمي مرتبه  دو  وحدت  عين  در  نفس  ذات   :شود.  مرتبه  ديگر (  يكي  و  نظري)  عقل 

بيان معلوم مي(  مرتبه فعل اين  از  نظر  عقل عملي).  به   سيناابنشود كه تعريف نفس در 

منافاتي با اين امر ندارد كه نفس در ذات    ، عنوان چيزي كه مانند صورت بدن مادي است

شدن آن همچنان به حيات خود  وهر مجردي باشد كه بعد از مرگ بدن و متلاشيخود ج

حال از آنجا    نفوس جزئي را اثبات نمايد. با اين  يتواند بقادهد و با اين بيان او ميادامه  

تعريف   سيناابن  ، عقل است  كه نفس ذاتاً را در همين محدوده  ناطقه  نهايي نفس  كمال 

    .) ١٣٩٨، مخبر :ر.ك( داندقل بالفعل و عقل مستفاد ميآن را نيل به مقام ع ، كرده
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  ل تجرد نفس دلايب) 

  نوع اول  .١

اساسي از  دليل  فلسفه    ادلةترين  اين  در  نفس  عقلي سيناابنتجرد  ادراك  داراي  ما  ست. 

مفاهيم   و  عقلي  ادراكات  دارند.  كثيرين  بر  قابليت صدق  كه  داريم  مفاهيمي  و  هستيم 

اختصاص به هيچ فرد جزئي خاص ندارند. همه    ، شمول بودهمعقول اموري كلي و جهان

ند. وقتي طبيب در خصوص  ااز اين سنخ  ، شونديا اكثر مفاهيمي كه در علوم استفاده مي

نظر به هيچ فرد خاصي از    ، كندبحث مي  ) RA(  بيماري خاصي مانند روماتيسم مفصلي

امري كلي كه قابليت صدق به عنوان  بلكه اين مفهوم را    ؛ بيماري در بيمار خاصي ندارد

د. از همين قبيل  كنبر همة مواردي كه تعريف بيماري بر آنها صادق است، ملاحظه مي

قرار  دانشمندان  تفحص  و  بحث  مورد  گوناگون  علوم  در  كه  علمي  مفاهيمي  است 

  گيرد. بنابراين اين يك مقدمه بديهي است و در آن شكي نيست. مي

بايد اصل و    ، ما واجد مفاهيم كلي و معقول هستيممعتقد است از آنجا كه    سيناابن

«هيچ  است.  امور  اين  پذيرندة  و  محلّ  كه  باشد  موجود  انسان  در  عقلاني  جوهري 

ترديدي نيست كه در انسان چيزي هست كه معقولات را دريافت كرده و به منزلة محل 

به   جسم نيست و همچنين قائم  ، محل معقولات است  براي آنهاست و چنين جوهري كه

نيست قوه  ، جسم  كه  صورت  باشد  ايبدين  آن  براي  صورتي  يا  جسم  سينا،  ابن(  »براي 

عقلي را    پردازد كه چنانچه محل ادراكات . وي سپس به بيان شقوقي مي)٢٨٨، ص ١٣٨٦

بدانيم داشت  ، اموري جسماني  خواهيم  محذوراتي  محل صور    ؛ چه  اگر  اينكه  جمله  از 

باشد و بسيط  غيرمنقسم  نقطه    ، معقول چيزي  و  نقطه است  يعني  مقادير  انتهاي  قبيل  از 

به   نسبت  مشخصي  و  متمايز  جايگاه  و  داشته  معين  وضع  كه  نيست  وجودي  امري 

اي است كه طرف كه نهايت طرف آن است، داشته باشد. چنين امري تابع مادهامتدادي  
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نداشته معيني  لذا حكم  و  است  در  نمي  ، آن  معقول  ادراكات  عنوان مدرك  به  نظر  تواند 

تعريف  با  با ذات معين و متمايز بدانيم كه اولاً  اينكه آن را موجودي  گرفته شود؛ مگر 

دارد مباينت  آن  ؛ نقطه  لازمه  كه    ، ثانياً  است  متشافع  نقاط  از  خط  در   سينا ابنتركب 

  . )٦٠، ص ٢، ج ١٣٨٣سينا، ابن( كندميخويش آن را نپذيرفته و رد  طبيعيات 

پذيرند و ادراك  معقول در مادة جسماني انقسام  شق ديگر آن است كه بگوييم صور 

است.   جسماني  نمي  سيناابنامري  چه  بحث  و  كجاست  جسماني  مادة  اين  كه  كند 

به محل ادراك اشاره ندارد و صحبتي از   ويتواند داشته باشد؛  تواند يا نميخواصي مي

ناع ادراك بلكه بحث او در خصوص امت  ، كندمغز انسان و نقش آن در ادراك عقلي نمي

 ، جسم از هر نوعي كه باشد  سيناابنعقلي با بدن دربارة جسم به نحو كلي است. به نظر  

ماهيچه سلول  اينكه  از  سلول اعم  يا  باشيم  داشته  نظر  در  را  قلب  عضله  در  مخططّ    اي 

از آكسون و دندريت اين به نظر  هايش، فرقي در اصل بحث نميعصبي متشكل  كند و 

مي چگوعجيب  كه  و آيد  بدن  آناتومي  علم  به  عالم  طبيبي  و  دانشمند  است  ممكن  نه 

بافت گوناگون  مدرك خواص  مادة  خصوص  در  صحبتي  ادراك  خصوص  در  آن  هاي 

  انجام نداده باشد. 

 نظر   بايد همواره يك نكته اساسي را مد  سيناابنتجرد نفس در فلسفه    ةلاددر بررسي  

دلاي  اين  اينكه  آن  و  باشيم  ادر داشته  تجرد  بر  جوهري  ل  كه  آنها  محل  و  عقلي  اكات 

است بيانات    تأكيد  ، عقلاني  در  و  و   سيناابندارند  ادراكات حسي  در خصوص  سخني 

اي در نهايت اهميت بوده و غفلت از آن نكته  ، شود و اينخيالي و تجرد آنها مطرح نمي 

نظرگاه   بدفهمي  از    سيناابنست.  سيناابنموجب  مادي قايلا خود  به  ادراكات  ن  بودن 

تبيين خويش  زمان  پزشكي  دانش  حسب  بر  و  است  خيالي  و  و  حسي  طبيعي  هايي 

انواع ادراكات باطني نظير احساس حافظه و تخيل به عمل آورده است و    ، ارگانيك از 
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اي جسماني در مغز دانسته و به محل آنها  جايگاه هر يك از عملكردها را مربوط به قوه

نمونه  ؛ اشاره كرده است باب حس    براي  قوهمشترك ميدر  آن  اي است كه همه گويد 

،  ١٣٨٦سينا،  ابن(  آوردادراك واحدي درمي  به صورت   ، ادراكات حسي را دريافت كرده

خوبي نشان داده شده است ه در دانش علوم اعصاب چنين مركزي ب  و امروزه نيز  )٢٢٧ص 

تالاموس غدة  نام  به  مي  )Thalamus(  و  ياد  آن  زاز  يك  از  عبارت  تالاموس  وج  شود. 

است كه   آنچه ساختمان عصبي  يا  مغزي  بيان    در اطراف بطن سوم  تجويف    سيناابندر 

و وظيفه آن  ، مغزي خوانده شده دارد  بندي و  دريافت همه اطلاعات حسي، دسته  ، قرار 

هاي  با قسمت  (afferent)   هاي آوران تركيب و تفصيل آنها و برقراري ارتباط ميان بخش

 هاي عصبي به سمت اعصاب وابران پيامز و نيز خروجي  بالاتر مغزي نظير كورتكس مغ

)efferent(   و حركتي است  )Lippincott, 2017, pp.295-297( .  هايي را نظير چنين بيان

در توصيف عملكردهاي    سيناابندر خصوص ساير قواي باطني مانند خيال و مصوّره كه  

  ه داد. و ارائ كرد بندي توان صورت كار برده است، ميه اساسي ذهن ب

مي كه  اساسي  گيردنكته  قرار  توجه  مورد  و   سيناابنتبيين    ، بايست  نفس  قواي  از 

رابطه آنها با بدن است و همين ارتباط است كه ممكن است موجب توهم اين معنا شود  

فلسفه  سيناابنكه   دوگانهدر  يك  به  راديكال  اش  جوهري    ، بوده  قايلانگاري  را  نفس 

با بدن امري عَرَضي و اتفاقي است. ميمستقل و مجزا از بدن تصور   كند كه ارتباط آن 

كنيم لحاظ  عقلاني  و  مجرد  ذاتاً  جوهري  را  نفس  نمي  ، چنانچه  ارتباط ديگر  از  توان 

مي نظر  به  كه  است  رابطه  اين  و  گفت  سخن  بدن  و  نفس  طبيعي  و  در  ارگانيك  رسد 

قواي    سيناابنفلسفي    النفسعلم  با طرح بحث  و  بوده  توجه  به روابط  مورد  باطني نفس 

در بحث قواي باطني نفس از قواي نفس    سيناابنخوبي پرداخته شده است.  هذهن و مغز ب

حيواني سخن به ميان آورده تا نشان دهد نفس ناطقه اگرچه فصل مميزّي دارد كه آن را 
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نفس مي انواع  از  نوع خاصي  و  بخشيده  و شرافت  امتياز  نفوس حيواني  واجد   ، سازداز 

اموري منطبع    سيناابنفس حيواني نيز هست و از آنجا كه نفوس حيواني در فلسفه  قواي ن 

  در خصوص قواي باطني نفس يا به تعبير امروزي عملكردهاي ذهن   ، نداشاندر مادة بدني

مغز) يا عدم ارتباط نفس  ( نبايد از استقلال از بدن  - هاي عقلانيالبته به استثناي فعاليت- 

بيان  ر ميو بدن سخن گفت. به نظ در اينجا مطابق با اصول فلسفه مشايي    سيناابنرسد 

نفس نيز در طليعه كتاب    ارسطوچراكه    ؛ است موارد نفس  مي  دربارة  گويد: «در اغلب 

كندنمي حاصل  فعل  يا  انفعال  از  دخالتي  هيچ  بدن  بدون  اين  ؛ تواند  بتوان   با  اگر  حال 

گاه اين عمل هم نوعي    ن هرليك؛  عمل انديشه است  ، عملي را خاص خود نفس دانست

تواند وجود داشته  وجود آيد، آن نيز بدون بدن نميه  از تخيل باشد يا جدا از تخيل نتواند ب

از نظر    . )٨، ص ١٣٨٩ارسطو،  (  »باشد يا  نيز سخن   ارسطوبنابراين  گفتن از تجرد احساس 

ه ولي نفس عملي خاص دارد كه عبارت است از انديش  ؛ تخيل بلاوجه و نادرست است

و   تجرد  بحث  به  ورود  روزنة  كه  است  همين  و  معقولات  ادراك  بر  قدرت  و  محض 

در خصوص قوة عقلي مبهم و نامنسجم است    ارسطوجاودانگي نفس است. البته بيانات  

و نظريه دقيقي در خصوص ماهيت نفس ناطقه و فعل خاص آن و چگونگي ارتباط قواي  

آثار   در  بدن  با  ناطقه  نيز رابطه نفس  نمي   رسطوانفس و  به هر حال ذكر   ؛ شوديافت  اما 

رسد كه آن جنس ديگري از نفس باشد و تنها آن بتواند مفارق از «به نظر مي  كند كهمي

   . )٨٩ص  (همان، وجود داشته باشد»بدن 

ارتباطي ميان قوة عقلاني كه به نظر مفارق و مستقل از  توضيح نمي  ارسطو دهد چه 

النفس در علم سيناابناما  ؛ساس و حركت وجود داردبا ساير قواي نفس از اح ، بدن است

پيچيده و  مفصل  نظريه  خود  دادهفلسفي  ارائه  معرف    ، اي  دووجهي  موجودي  را  نفس 

كند كه از يك جهت متوجه عالم بالا و موجودات مفارق است و از سوي ديگر رو  مي
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  سينا ابناز نظر    . )٦٦، ص ١٣٨٦سينا، ابن(  كارش تدبير بدن استبه سوي عالم ماده دارد و  

دانستن محل ادراك قابل جمع نيست و ضمن چند  ه با ماديادراك عقلي خواصي دارد ك

مي  ، ملاحظه تبيين  را  مباينت  اين  گوناگون  مي  ؛ كندوجوه  اينكه  جمله  قوة  از  گويد 

در  بدون  را  معقول  است صور  قادر  ناطقه  نفس  و  نظرادراكي  گرفتن خصوصيات جزئي 

آن از قبيل ومادي  يا كميت خاصها   ء يا ساير صفاتي كه مخصوص هر شي  ضع خاص 

عبارت ديگر هر مفهوم كلي و عقلي نظير انسان يا  ه در نظر آورد؛ ب ، جزئي خارجي است

ماهيت   ادراك  و  مادة خاص و صفات خاص  به  است  محفوف  عالم خارج  در  درخت 

جزئي جدا  كلي آن در صورتي ميسر است كه قوة عقلي نفس ناطقه آن را از اين صفات  

تواند  د و اين ماهيت كلي و معقول نميكنتنها ذات كلي و معقول آن را ملاحظه    و  هكرد

 كه بگوييم عقل است  اين هباقيماندفرض پس  ؛ در عالم خارج به اين وصف موجود باشد

همچنين اين موجود عقلاني داراي وضع خاص نبوده و   ؛ كنداست كه آن را ادراك مي

نيست   حسي  اشارة  نميقابل  انقسام  نيستپذيردو  ممكن  پس  باشد   ؛  جسم  ،  همان(  در 

ص ١٣٨٧همو،    / ٢٩٤ص  گوناگون    . )٣٦١،  آثار  در  براهين  قبيل  بيان  سينا ابناين  هاي  به 

از اصليمختلف تكرار شده و نشان مي  ،  همو (  ل تجرد نفس نزد وي استيترين دلادهد 

  . )٥٨ص  م،١٩٨٠همو،   /١٣٩١همو،  / ١٠١- ١٠٠، ص ١٣٦٣همو،  / ٨١م، ص ٢٠٠٧

نفس تجرد  براهين  دسته  اين  مهم  نكات  و   تأكيد  ، از  جسم  ميان  ذاتي  مباينت  بر 

انقسام مفهوم  با  كه  است  عقلي  ميادراك  تعبير  آن  از  جسم  صورت  پذيري  اگر  شود. 

انقسام تقسيم آن قسمته  ب  ، پذير باشدمعقول در شيء  همچنين    ؛ پذير خواهد بودواسطه 

د و بسيطي همانند تصور وحدت يا نقطه يا اجناس عاليه  اگر ادراك صورت معقول واح

ر است بين يامر دا  ، هاي مغزي رخ بدهدپذير و داراي جهات مانند سلولدر ماده تقسيم

يا اينكه ادراك در   اي نباشدسلول رابطه  ي يك از اجزا  ن صورت معقول و هيچايماينكه  
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آن اجزايي   ، چنين باشداشد و اگر اين اي نداشته ببوده و با ساير اجزا رابطه  بعضي از اجزا

كه   مدرك نخواهند بود. اگر هر جزء مادة ادراكي را  ، كه نسبتي با صورت معقول ندارند

يا هر جزء جسم با   ، صورت معقول) داشته باشد(  شدهفرض كنيم نسبتي با شيء ادراك

با    نندهكاگر هر جزء مادة ادراك  . تمام صورت مرتبط است يا با جزئي از اجزاي صورت 

باشد وابسته  معقول  صورت  ذات  اجزايذكر  ياجزا  ، تمام  نخواهند    شده  معقول  معناي 

  ي بلكه هر كدام مدرك تمام صورت معقول خواهند بود و در حكم واحدند نه اجزا  ؛ بود

واقعي ادراك  ؛ بالفعل  مادة  جزء  هر  نسبت  اگر  ديگر   كنندههمچنين  جزء  نسبت  از  غير 

منقسم خواه  ، باشد مذات معقول  و اين خلاف فرض  بود  را  د  است كه صورت معقول 

 . )١٣٢، ص ١٣٨٢همو،  /٣٦٣، ص١٣٨٧همو،  /٢٩٥، ص١٣٨٦،  همو( بسيط فرض كرديم

  تحليل و ارزيابي نوع اول براهين

  بايست در نظر داشت: در تحليل اين برهان چند نكته را مي

از مقد- ١ مات تجربي  برهان ذكرشده از نوع براهين پيشيني و عقلي است و در آن 

است نشده  كه    ؛ استفاده  معنا  به هيچ  سينا ابنبدين  برهان  اين  بيان  يافته  در  از  هاي  يك 

چنان  طب  علم  نيز  و  خودش  زمان  طبيعيات  دانش  ميتجربي  وي  استناد    ، شناختهكه 

شقوق  نمي فرض  اساس  بر  و  متافيزيكي  و  طبيعي  اصول حكمت  اساس  بر  تنها  و  كند 

اي اثبات  به  عقلي  ميگوناگون  مطلب  جوهري  ن  بايد  خود  معقولات  محل  كه  پردازد 

ويژه مورد توجه هعقلاني و مبراي از ماده و ماديات باشد. از اصول حكمت طبيعي آنچه ب

لايتجزا    ياصلي است كه از آن به نفي تركيب جسم از اجزا  ، در اين برهان است  سيناابن

ي است كه داراي قابليت انقسام  حقيقت امر متصلجسم در   سينا ابنشود. به نظر  تعبير مي

مي را  قطعاتي  و  اجزا  آن  در  و  كرداست  فرض  منتهي   ؛ توان  نهايتاً  مركب  اجسام  ولي 

نميمي نيستند و  امتداد متصل  تقسيم واقعي و شوند به اجسام بسيط كه چيزي جز  توان 
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بي تا  را  جسم  استخارجي  عبارت  جسم  حقيقي  تركيب  داد.  ادامه  تركيب   نهايت  از 

واسطه آنكه صورت و فعليت هيولي است  ه  و صورت جسميه كه صورت جسميه ب  هيولا

خواص ضروري ماده همچون جرم  مفيد    ، گانه را داردو ذاتاً قابليت امتداد در جهات سه

شكل  نيستو  حسي  امري  جسميه  صورت  اما  است؛   ... و  راه   ، داشتن  از  عقل  بلكه 

همچون شكل اعراضي  با  كلفت  ، مقدار   ، تماس  و  بررنگ  و  وابستگي   ي  استدلال  اساس 

برده آن پي  به وجود  به جواهر  اعراض  را    ، وجودي  نمط  ١٣٨٣،  همو (  كنداثبات ميآن   ،

  . )١٤ص  ،ق، فصل دوم١٤٠٥همو،   /٦٠اول، ص 

از نظر   است  سيناابنبنابراين جسم  اين چنان   ؛ حقيقت متصلي  نيز  چنين كه در حس 

مي اجزايافت  از  اجسام  تركيب  و  از    لايتجزا  يشود  خالي  و  جسميه  صورت  فاقد  كه 

مردود است. در    - شودن به جزء لايتجزا ديده ميقايلاه نزد  كچنان–  امتداد متصل باشند

داراي   اجسام  همه  و  نداريم  بسيط  جسم  خارج،  در  كه  شده  ذكر  جديد  تجربي  علوم 

آنچه  اجزء اما  مي  سيناابنند.  تجزيه  ، كندرد  نحوي  هيچ  به  كه  است  نباش اين  د. پذير 

هاي  پذيريباز هم از آنجا كه اين تقسيم  ، بنابراين حتي اگر جسم را داراي اجزايي بدانيم

بي تا  ندارندخارجي  ادامه  به   ، نهايت  را  مياتصال  در جسم  اين    ؛ پذيريمنوعي  آنكه  ولو 

باشداتصال در اجزاي نهايي   بيان از  )١٠٢، ص ١٣٩٥،  سعادت مصطفوي(  جسم  اين  . طبق 

ادراك عقلي زاست و بنابراين در تقابل با خاصيت ذاتي  انقسام به اجخواص جسم قابليت  

بسيط  آن  مشخصة  كه  اصلاست  همين  و  است  انقسام  قابليت  عدم  و  دستمايه    ، بودن 

بر آنچه    در تجرد ادراك عقلي و جوهر عقلي مدرك آن است. بنا  سيناابنبرهان فلسفي  

نظ در بطن اين    سيناابنرسد آنچه  ر ميگفته شد و اگر در مقام تحليل برهان برآييم، به 

اين   ، برهان بدان اشاره دارد نظرية  عقل) و  (   ذهن (Identity)   همانيدرحقيقت ردكردن 

فلسفه   در  كه  است  همان  ديدگاه  اين  سنتي  صورت  است.  عنوان    سيناابنمغز  تحت 
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ديدگاه   در  كه  دارد  عامّي  صورت  نظريه  اين  است.  شده  مطرح  مزاج  و  نفس  غيريت 

چراكه از ديدگاه وي اجسام از آن جهت   ؛ طور كلي استه  مبناي اثبات نفس ب  يناسابن

گانه  خواص اساسي جسم همچون امتدادات سه  ، نداند و واجد صورت جسميهاكه جسم 

بينيم بعضي از اجسام علاوه  داشتن و ... را دارا هستند و اينكه ميمندبودن و جرمو مكان

و   نمو  و  دارندبر صفات جسم خواص رشد  نيز  بريم كه واجد مبدأيي  پي مي  ، تغذيه را 

شود و اينكه اجسامي هستند كه علاوه بر صفات قبلي  هستند كه نفس نباتي خوانده مي

را نفس حيواني    ؛ نداواجد خصوصيات حس و حركت  آن  مبدأيي هستند كه  داراي  پس 

،  ١٣٨٦سينا، ناب(  بدين منوال است  مسئلهطور در خصوص نفس انساني    خوانند و همينمي

و  )٣٨٦ص  روش  به  افعالش  آنچه  بنابراين  استو  مقتضاي جسميت  كه    ، نباشد  ، احدي 

كه   است  مبدأيي  مي  سيناابنداراي  نفس  را  ص ١٣٨٦همو،  (  نامدآن  ،  ١٣٣١همو،    / ١٣، 

سي قوام ذاتي داشته باشند و بتوانند مستقل  اما ديدگاه وي آن نيست كه چنين نفو  ؛ )٨ص 

رفتن ماده به حيات خود ادامه دهند. درحقيقت آنچه از منظر  از ازبين از ماده بوده و پس  

نفس ناطقه است كه جوهري عقلاني است و بر اساس   ، قابليت تجرد از ماده دارد سيناابن

كلي و  بساطت  كه  عقلي  ادراك  اساسي  انقسامخصوصيت  و  استبودن  به    ، ناپذيري 

  كند. مغايرت آن با مادة ادراكي حكم مي

  فايگل ،  (U. T. Place)  تي. پليس  يو.   ١٩٥٠هماني مغز و ذهن را در دهة  ين نظريه ا 

در   دكارت اي كه مقتضاي نظريه  انگارانهدر مقابل ديدگاه دوگانه(Smart)   اسمارتو  

هاي  فرايندهاي آگاهانه همان  فرايندبدين معنا كه    ؛ باب نفس و بدن بود، مطرح كردند

مادي مغزي البته  ادراكاند.  طولاني  ، انگاري  بسيار  دارد.  تاريخي  فيلسوف  اپيكورتر   ،

مادي مفهوم  باستان،  بهيونان  را  كردهانگاري  بيان  مي  ، وضوح  ادعا  كه  به  آنجا  كند 

و   شيريني  و  تلخي  رنگ،  عادي  تلقي  دارد موجب  وجود  وجود   ، ...  ذرات  درواقع  اما 
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دارد وجود  درنهايت  آنچه  تمام  خلأ.  و  مادي  ، دارند  در  ذرات  كه  حال  اند  در  فضا 

شود  ذهن و مغز ادعا مي  همانيدر نظريه اين   . )٤٦٤، ص ١، ج ١٣٩١كاپلستون،  (  اندچرخش

مغزي رويدادهاي  همان  ذهني  رويدادهاي  و  است  يكي  زنده  مغز  با  ذهن  هر كه  و  اند 

مقابل   در  است.  فيزيكي  يا  مادي  صرفاً  شخصي  افكار  و  آگاهي  جمله  از  چيزي 

انگار و مادي است  هماني ذهن و مغز ديدگاهي يگانهاين   نظريه  ، انگاري دكارتيدوگانه 

رود. اين ديدگاه كه تاريخي  هاي فيزيكاليستي به شمار مياي شاخص از ديدگاهو نمونه

هاي  اند و طرز كار و ويژگيها موجوداتي كاملاً ماديمدعي است انسان  ، طولاني دارد

اك با استفاده از روابط و خواص توان بر اساس خواص ماده و در خصوص ادر آنها را مي

  هاي عصبي توضيح داد. سلول

امور جسمي مي  سيناابن ادراكات عقلي و  بر اساس خواص  اين برهان و  خواهد در 

همان باشد و لازم است مبدأ ديگري تواند با مادة ادراكي اين نشان دهد ادراك عقلي نمي

رسد  لاني است. اما به نظر ميباشيم كه همان نفس ناطقه و عق  قايلبراي ادراك عقلي  

بيان    سيناابنسادگي آنچه  عقلي و مادة ادراكي را نتوان به  امروزه مبناي تمايز ميان ادراك

سلول  ؛ دانست  ، كرده در خصوص  فراواني  دانش  امروزه  بيولوژي  چراكه  هاي عصبي و 

را كه   المثل اگر قرار باشددانستند و فينمي  سيناابندانيم كه در زمان  سلولي مي هرچه 

تنها انسان يا حيوان بلكه  بايد بگوييم نه  ، داراي نفس بدانيم  ، داراي حس و حركت باشد

مانند آن  نفس  ، كبد  اعضاي  داراي  هم  مغز  و  روزانه    ؛ نداكليه  نيز  اعضا  اين  در  چراكه 

مي صورت  واكنش  و  كنش  آنتي هزاران  انواع  به  پاسخ  در  و  محيطي ژنگيرد  هاي 

دهد كه هنوز هم گسترة آنها كاملاً معلوم نشده است و تنوع رخ ميهاي بسيار مواكنش

ب دارد.  ادامه  اين خصوص  از سلوله  تحقيقات در  بسياري  و  علاوه  هاي سيستم عصبي 

كنند و در پاسخ به  ها و ماكروفاژها نيز هوشمند عمل ميسيستم ايمني مانند فيبروبلاست 
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 Kelly’s(  دهندهاي متفاوت ميخپاس   (microenvironment)  محيط كوچك اطرافشان

Rheumatology, 2020, p.222( .    ها هر يك از اين سلول  سيناابنپس بر اساس استدلال

اي همچون انسان را  گاه معلوم نيست موجود پيچيدهرا نيز بايد واجد نفس دانست و آن

بي يا  دانست  نفس  يك  واجد  مبنا بايد  بر  كه  اشكال  اين  وجود  اين  با  نفس.  ي  شمار 

استنفس  وارد  قدما  برهان خاص    ، شناسي  مورد  نيست؛    سيناابندر  مبناي    زيرامطرح 

اينكه    سيناابنبرهان   ادراكات و  نه مطلق  ادراك عقلي است  هاي مغزي  فرايندخاصيت 

منافاني با اين ندارد كه    ، شوندسبب بروز احساس درد مي  Cهمانند شليك اعصاب نوع  

سلول فرونتافعاليت  كورتكس  بدانيمهاي  علمي  تفكرات  سبب  نيز  را  ولي    ؛ ل 

  دانستن آنها ضرورتي ندارد.هماناين 

اين - ٢ ايرادديدگاه  ذهن  و  مغز  فلسفه    هايهماني  در كتب مفصل  كه  دارد  مهمي 

ناپذيري  و اساس آنها بر تحويل   ، فصل سوم)١٣٩١مسلين،    :براي نمونه ر.ك(   استذهن آمده  

هاي مغزي است. اگرچه كاملاً درست است كه تا  فرايندو رويدادهاي ذهني به    هاحالت

ب  زماني آنها  ضروري  فيزيولوژيك  شرايط  و  مغزي  مراكز  نكننده كه  كار    ، درستي 

  (Consciousness phenomena) طور كلي پديدة آگاهيه توانيم احساسات ذهني يا بنمي

ديگري است اما هر يك از دو دسته رويدادها خواصي دارند كه متمايز از    ؛ داشته باشيم

هاي مغزي و رويدادهاي ذهني همانند رابطه ميان آب كه امري ملموس و فرايندو ارتباط  

با   است  نيست.   H2Oكيفي  است،  آن  آزمايشگاهي  و  ميكروسكوپيك  تحليل  كه 

عينيفرايندهمچنين   خصوصيت  مغزي  داشته(objective)   هاي  شخص  سوم  قابل    ، و 

كه رويدادهاي ذهني خصوصيت دروني و    ليدر حا  ؛ دسترسي براي همة دانشمندان است

قابل دسترسي است. اما    ، تنها براي شخص خاصي كه واجد آنهاست   ،اول شخص داشته

دو دسته    ناگزير ذهني و عصبي اصرار بورزيم و    ) Properties(  هاي اينكه بر تمايز ويژگي
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و چيزي نيست  كند  كفايت نمي سيناابن  دادن ديدگاهنشانبراي    ، باشيم  قايلها را  ويژگي

در   وي  باشد   النفسعلم كه  خشنود  بدان  خويش  ديدگاه    ؛ فلسفي   سيناابنچراكه 

ست كه ا  شدن بدن است. طرفه آنجوهريت نفس ناطقه و درنتيجه بقاي آن بعد از معدوم 

انگيزه    سيناابن و  اميال  باورها،  احساسات،  قبيل  از  آگاهي  ساير خصوصيات  مبناي  بر 

كند و با طرح بحث حواس باطني و ارتباط ميان قواي  ي نميريزبحث تجرد نفس را پي

هاي جديد فلسفه ذهن به  ها قبل از طرح بحث نفس حيواني با مراكز مغزي گويي مدت 

هاي ذهني و مغزي بر  توجه داشته و نخواسته است از راه تفكيك ميان ويژگي  مسئلهاين  

  تجرد و بقاي نفس ناطقه استدلال كند. 

هاي فرايندامري كيفي و اول شخص و  به عنوان  تمايز ميان آگاهي    مسئلهبه هر روي  

انگارانه هاي ماديمهمي است كه ديدگاه مسئلهامور عيني و سوم شخص به عنوان مغزي 

  چالمرز شدت تضعيف كرده و امروز انديشمندان بزرگي همچون  هگرا را بحذفي و تحويل

سرلو   انگشت    جان  واقعيت  اين  به    اندنهاده  تأكيدبر  تحويل  قابل  آگاهي  پديدة  كه 

عقيدة  فرايند به  نيست.  صرف  مغزي  توصيف  عصب  چالمرزهاي  به  قادر  صرفاً  پژوهي 

است مغز  عملكرد  از  روايت  ؛ كمّي  بين  عبور  غيرقابل  شكافي  گويي  كميّ  اما  هاي 

هاي كيفي حيات دروني وجود دارد؛ در اينجا ما با يك شكاف  نوروفيزيولوژي و جنبه

ه از  نيز ك  جان سرل.  )Chalmers, 1996, p.172(  يمامواجه  )Explanatory Gap(  تبييني

است جاري  قرن  مهم  ذهن  عنوان    ، فيلسوفان  به  را  آگاهي  اينكه  عين  اي مسئلهدر 

شناختي است و اي طبيعي و زيستگويد آگاهي پديدهكند و ميشناختي مطرح ميزيست 

فتوس  و  ترشح صفرا، رشد  و  را تشكيل  همانند عملكرد كبد  از حيات زيستي  نتز جزئي 

   دهد و بنابراين خاستگاه آگاهي همان مغز است، با طرح نظريه عليت غيررويداديمي

(non-event Causation)   از متمايز  كه  دارد  خاصيتي  آگاهي  كه  دارد  اذعان  نهايتاً 
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گونه    چنين ديدگاهي مستلزم اين نيست ما دو  سرلهاي مغزي است و البته به نظر  فرايند

بلكه رويدادهاي ذهني ناشي از ساختار    ، يكي مغز و ديگري آگاهي  ، موجود فرض كنيم

  سرل خواند.  گرايي بيولوژيك ميهاي عصبي است و آن را طبيعتمخصوص مغز و سلول

قبول تمايز اساسي ويژگي به  از گرفتارشدن  از مغز كه  در تلاش  بدان تصريح    چالمرزها 

غيرروي  ، دارد عليت  مفهوم  مياز  استفاده  ميدادي  و  طور گويد  كند  كه    همان 

با ساختار خاص خود در سطح ميكروسكوپيك سبب ايجاد حالت    H2Oهاي  مولكول 

در خصوص    ، هاي مولكولي نيستكه عين وضعيت   شوند كه خواص كيفي داردآبي مي

اين نيز  آگاهي  و  و  مغز  كيفي  تجلي  آگاهي  و  است  هاي  فرايندماكروسكوپيك  چنين 

  . )١٤، ص ١٣٩٧سرل، (  مولكولي مغزي است سلولي و

داده شد  همان طور البته   دوگانه  ، كه تذكر  از  پرهيز  كه جهت  ديدگاه  انگاري  اين 

هاي مغزي فرايندنام آگاهي فراتر از ه ضمني مستلزم وجود واقعيتي ب به صورت  ، ارائه شده

كه   است  اين  است  مسلم  آنچه  اين   سرلاست.  نظريه  با  ذهن نيز  و  مغز  و    هماني 

برماده بنابراين  ندارد.  موافقتي  تحويلي  ديدگاه  انگاري  با  اساس  نيز  و  معاصر  هاي 

يافته ميدرنظرگرفتن  حداقل  اعصاب  علوم  جديد  ويژگيهاي  دوگانگي  از   هاتوان 

(properties)     مبني بر حضور جوهري كه   سيناابنسخن گفت و از اين نقطه تا ديدگاه

ويژگي اين  باشدمحل  ب   فاصله  ، ها  نيست.  نفي  ه  چنداني  و  فيزيكاليسم  ديگر  عبارت 

عمده مشكلات  ذهني  همچون خواص  ذهني  حيات  اساسي  اصول  تبيين  از  و  دارد  اي 

قصديت آگاهي،  تفكر    (Intentionality)  پديدة  است.  ناتوان  محض  عقلاني  تفكر  و 

ها و دربارة امور آينده و معدوم در حال حاضر، تفكر در خصوص امور خيالي و افسانه

مادي اصول  با  كه  خويش  وراي  اموري  خصوص  در  تفكر  ذهن حتي  حيات  انگارانه 

نمونه ندارد،  واقعيتهمخواني  تبيين صحيح  از  فيزيكاليسم  ناتواني  از  مناسبي  هاي  هاي 
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نوخاسته  نظريه  ظهور  شاهد  كه  است  تأملات  اين  نتيجة  در  و  است    گرايي ذهني 

(Emergentism)  كه ذكر شد  همان طور اليستي هستيم. اما  هاي فيزيكدر بطن ديدگاه،  

مي آن  لوازم  پيگيري  و  ديدگاه  اين  ديدگاه  بررسي  دوباره  طرح  براي  را  زمينه  تواند 

هاست كه به و همين زمينه  )Jonathan, 2018, pp.3-5( كندانگاري جوهري مهيا دوگانه

  سازد.جه ميرا مو سيناابنالنفس بندي دوبارة علمتن و صورت نظر من ضرورت پرداخ

  نوع دوم .2

كه   براهيني  دوم  مي  سيناابندسته  ذكر  ناطقه  نفس  تجرد  اثبات  مفهوم    ، كندجهت  بر 

تمركز دارد. اشاره شد كه   ، خودآگاهي ذاتي نفس و فعل خاص آن كه ادراك عقلي است

-نفس ناطقه جوهري است ذاتاً عقلي كه ضعفي در ذاتش راه يافته و نمي   سيناابناز نظر  

انجام دهد و به همين    ، افعال خاص خود را كه همان ادراك خالص عقلاني استتواند  

دليل به نطفه و مزاج خاصي تعلق تدبيري يافته و از راه تصرف در آن به كسب درجات  

نا ميي كمال  به  ل  توجه  ذاتش  جهت  از  كه  است  دووجهي  موجودي  ناطقه  نفس  شود. 

دارد ماده  از  مجرد  و  عقلي  ب  ؛ عالم  اين تعلق  واسطهه  ولي  از  آن  تدبير  و  بدن  به  يافتن 

  . )٣٣، ص ١٣٩١سينا، ابن( شودگردان ميادراك ذاتي و اساسي خويش غافل و روي

نفس خاص  نظر    ، فعل  به  و  است  معقولات  مبناي   سيناابنتعقل  ذاتي  ادراك  اين 

ب آمدهه  خودآگاهي نفس  از نظر  تبيين   ، شمار  از بدن است.    سيناابنكنندة استقلال نفس 

قوه ادراك  اگر  اين  در  و  داشته  ذاتي  ادراكي  كه  باشد  داشته  وجود  نفس  قواي  از  اي 

نيازمند مادة بدني    ، بدين معناست كه در وجود و قوام  ، نيازمند ابزار و آلات بدني نباشد

اگر قوة عقلي نفس فعلش   سيناابننيست و مبينّ وجود جوهري غير از بدن است. به بيان  

كه اين آلت و واسطه   كه تا زماني  طوريه  ب  ، زار مادي انجام دهدواسطة آلت و ابه  را ب

گاه واجب است نتواند ذاتش را فعل نفس كامل نشده و انجام نشود، آن   ، در كار نباشد
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تعقل كند و نيز نتواند آن آلت و ابزار را تعقل كرده و همچنين ادراك كند كه در حال 

اي نيست و بين عقل و ابزارش نيز  هچراكه ميان ذات و خودش واسط  ؛ كردن استتعقل 

كردن واسطه و ابزار كردن فرضكه ميان عقل و تعقل همچنان  ؛ شوداي تصور نميواسطه

  . )١١٩، ص ١٣٧١همو،  / ١٠٤، ص ١٣٦٣همو،  / ٢٩٧، ص ١٣٨٦، همو ( وجهي ندارد

خودآگاهي ادراك عقلي است كه امري است ذاتاً مجرد از    أنفس و منش  »فعل ذاتي«

مبيّ ناطقه.  ماده و  دارد  سؤالن وجود جوهر نفس  وجود  اينجا  در  آيا آي كه  ن است كه 

همخواني دارد يا    ، در باب انسان معلق در فضا گفته  سيناابن مقتضاي اين برهان با آنچه  

فلسفه   در  كه  نفس  تجرد  براهين  مشهورترين  از  با    ، آمده  سيناابنخير.  كه  است  بياني 

در يك آزمايش يا فرض   سيناابنشود و  آن تعبير مي  عنوان برهان انسان معلق در فضا از

تصور مي را  انساني  كه فاقد هرعقلي  بدون   كند  فضايي  در  و  است  ادراك حسي  گونه 

  ، دور از قوانيني همچون قانون جاذبه و نسبت جرم و وزن بودهه  خواص عالم كنوني و ب

ادراك حسي شود به نحوي كه موجب  و گرمي   مثلاً-   جريان هوا  آن   - هوا  سردي  در 

گونه ادراك حسي است   گويد در چنين حالتي كه فرد فاقد هرمي  سيناابنوجود ندارد.  

ندارد محسوسات  عالم  با  تماسي  عل  ، و  داراي  هم  ذاتي  باز  خودآگاهي  و  حضوري  م 

شود و از اينجا نتيجه غير از آني است كه ادراك نمي  ، شودكه آنچه ادراك مياست؛ چرا

  / ، نمط سوم، فصل اول تا سوم١٣٨٣،  همو (  مزاج و مادة بدني استاز    گيرد كه نفس غيرمي

  . )٢٦، ص ١٣٨٦همو، 

  براهين ارزيابي نوع دوم

من -   شودچراكه آنچه ادراك مي  ؛ غيريت نفس و مزاج است  سيناابننتيجه برهان به نظر  

خود  نمي  - يا  ادراك  فرضي  حالت  آن  در  و  فرض  به  بنا  كه  است  چيزي  از    شود غير 

در اينجا توضيح نداده كه اين خودآگاهي ذاتي نفس ناشي از    سيناابناين  با وجود    . بدن)(
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اهميت    كدام  بر  امر  اين  و  آن است  قواي  از  اين مطرح كرديمسؤاليك  از  پيش    ، ي كه 

مي بصحه  ايه  گذارد.  شيخ  نشان نظر  نفس  ذاتي  خودآگاهي  استقلال    دهندةن  و  مبانيت 

را تنها در خصوص    مسئلهاين    - تر توضيح داديم پيش ه  كچنان–ذاتي نفس از بدن است و  

مي عقلي  حس  ادراك  همچون  نفس  باطني  حواس  ساير  مورد  در  بنابراين  گفت.  توان 

–توان همچون حكمي كرد و اين قوا  نمي  (imagination)  مشترك و حافظه و قوة خيال 

اي  ر با منطقههر كدام متناظ  - فلسفي خودش توضيح داده  النفسعلمدر    سيناابنه  كچنان

نمي درنتيجه  مغزي است و  اما از مناطق  بدن سخن گفت.  از  آنها  ذاتي  استقلال  از  توان 

از جمله اينكه   ؛ شويمدچار محذوراتي مي  ، اگر ادراك ذاتي نفس را ادراك عقلي بدانيم

بي و  حضوري  ادراك  كه  ما  از  كدام  داريمهر  خود  از  مي  ؛ واسطه  كه  بالبداهه  فهميم 

داريم   آگاه وجود  فلسفه    ؛ يماو  به  بنا  كه  داشتن  عقلي  ادراك  معناي  به  لزوماً  اين  اما 

نيست  ارسطوو    سيناابن است،  كلي  امر  ادراك  با  بر  ، مترادف  امر  است  بلكه    ؛ عكس 

با كليت و   انسان از خودش امري حضوري و شخصي است و  ادراك فردي هر  چراكه 

  شود. شمول جمع نمي

بودن خودآگاهي ذاتي نفس و  توان از يكي رسد نميمي  نظره  با توجه به اين ملاحظه ب

ارائه شود. به نظر من    مسئلهگفت و بهتر است تبيين ديگري از اين    ادراك عقلي سخن

و فكري حكم هستي عقلي  آزمايش  يك  مبناي  بر  بتوان  مبانيت  اينكه  بر  مبني  شناختي 

ند امحدودة آن صادق دروني تنها در كه احكام تجربه ؛ چراصحيح نيست ، نفس و بدن داد

حكم وجودي بدهند.   ، توانند در خصوص اموري كه خارج از حيطة اين قلمروندو نمي

اي هستيم و بدان موضوع  كردن واقعهكردن يا تخيل كه ما در حال فكر  زماني  براي نمونه

متوجه يا خيالي  و   ، يمافكري  گردش خون  سيستم  تماميت  همچون  حياتي  مراكز مهم 

بيو فرايند سلولهاي  سطح  در  كه  ميلوژيك  انجام  سالمها  و  عصبي  شود  سيستم  بودن 
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و    (Autonomic nervous system)  اتونوم  مغزي  خون  گردش  فشار  تنظيم  مسئول  كه 

كه    در حالي  ؛ نداهاي خودشانحافظ عملكرد اجزاي مغزي است، در حال انجام فعاليت

اما    ؛ نها و نحوة عملكردشان نداريمما اصلاً به آنها توجه نداشته و اطلاعي نيز از حضور آ

به امور دروني در حال استفاده از قواي  نمي توان حكم كرد كه چون ما به لحاظ توجه 

  هاي بدني فوق وجود ندارند. پس سيستم ، فكري يا خيالي هستيم

هاي بدني از كار زماني درست است كه حقيقتاً همه سيستم  سينا ابنآزمايش فكري  

گاه بتوانيم حكم كنيم كه  ر همان حال ما داراي خودآگاهي باشيم و آنافتاده باشند و د

از بدن است و جوهري مجزا از بدن  بر مبناي تجربه دروني، نفس ذاتي دارد كه مستقل  

اين  ا است.  ذاتي  اين خودآگاهي  مفيد  مؤامر  مسئله ست كه  داروهاي  مدد  به  بر  وزه  ثر 

ب مركزي  اعصاب  است. ه سيستم  بررسي  قابل  عمومي  خوبي  بيهوشي   General)  در 

Anesthesia)  مغز مراكز  است  -   اكثر  حيات لازم  كه جهت حفظ  مراكزي  استثناي  به 

خون گردش  و  تنفس  مركز  مي  - مانند  نداشتهخاموش  آگاهي  فرد  تا  گونه    هيچ   ، شوند 

در  عمدتاً  آگاهانه  تفكر  مسئول  مراكز  نكند.  احساس  جراحي  اعمال  انجام  از  دردي 

پره دارندفروكورتكس  قرار  فرونتوپاريتال  و  البته   )Gyton&Hall, p.732(  نتال    و 

  ) Occipital(  شناسي مراكز مهم ديگري را در كورتكس پس سريمطالعات اخير عصب

كرده ب  است  شناسايي  فعاله  كه  منطقه  مي  (Hot region)  نام  نقش  خوانده  و  شوند 

و حصول   آگاهانه  ادراك  تماميت  در   NCC in Nature)  نددار آگاهي    فرايندمحوري 

Reviews)بيهوشي داروهاي  اثر  محل  مراكز  اين  و.  غيرفعال    اند  عمومي  بيهوشي  در 

هيچمي بيهوش  فرد  كه  لذاست  و  تجربه    شوند  دروني  احساس  و  ندارد  آگاهي  گونه 

انسان معلق نميآگاهانه از ميان مي توان بر  رود. بنابراين بر اساس آزمايش فكري برهان 

  لال ذاتي نفس از بدن حكم كرد. مباينت و استق
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عرفاني   خودآگاهي  در  بايد  را  برهان  اين  صحيح  و  مناسب  معناي  من  اعتقاد  به 

توان از معنا و مدلول اين برهان دفاع كرد. به  صورت است كه مي  دانست و تنها در اين

 تواند ذاتش را آن نمي  ، كه مشغول بدن و معطوف به آن است  نفس مادامي  سيناابننظر  

كه هستطو كند. ر  ادراك  عقيدة    ،  مانع   سيناابنبه  بدني  ذات اقواي  نفس  اينكه  از  ند 

اش را ادراك كند و به فعل خاص آن بپردازد. آنچه انسان در حالت عادي و در  عقلاني

مي ادراك  دنيا  خيالي صورت   ، كندزندگي  صورت اهايي  حقيقتاً  اينكه  نه  مجرد ند  هاي 

مجذوب آن است و سرگرم   ، كه با بدن است  س ماداميچراكه نف  ؛ معقول را ادراك كند

امور وهمي   يا  قبيل شهوت و غضب  از  به معاني جزئي - امور حسي  پرداختن  معناي  به 

نداشته  - غيرمحسوس  معقولات  با  الفتي  و  انس  لذا  چنان  ، و  را  است، آنها  شايسته  كه 

ها خو گرفته است و  بلكه نفس انساني در عالم ماده نشو و نما يافته و بدان  ؛ شناسدنمي

غير از محسوسات و امور ملموس   كندشمارد و گمان ميتنها امور حسي را واقعيت مي

نيست ص ١٣٩١سينا،  ابن(  واقعيتي  از.  )٣٤،  به    سيناابننظر    بنابراين  مجرد  امور  ادراك 

هيچ باشند  نحوي كه  نداشته  ماده  با  ارتباطي  و    ، گونه  نيست  دستي  دم  و  اوليه  ادراكي 

كه در مبحث سعادت و  بلكه چنان  ؛ ها دانستهمه انسان  دردسترس  آن را در امرينبايد  

كرده ذكر  ناطقه  نفس  مادامي  ، كمال  ناطقه  در   نفس  فرورفته  و  بدن  به  مشغول  كه 

سوي سعادت عقلي و لذت ه  ب  ، كه شايسته آن استشوق طبيعي چنان  ، محسوسات است

تواند به اين  و بند ماديات است كه مي  خاص آن ندارد و تنها پس از رهايي از عالم ماده

  . )١١٤، ص ١٣٦٣، همو ( مند گرددل و از آن بهرهلذت خاص ناي 

آنچه گفته شد ادراك روشن مي   ، از  نيست جز  شود خودآگاهي واقعي نفس چيزي 

ذات عقلاني و مجرد آن و اينكه امري است كه به لحاظ جوهري مستقل از بدن است و  

آيد كه نفس از  دست ميه  نيست و اين خودآگاهي تنها زماني ب  وابسته به ماده و در ماده
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شود يا اينكه  بند ماده و ماديات رهايي يافته باشد و اين حالت يا پس از مرگ حاصل مي

به مقام فناي   ،عارف سالك با قدم سلوك عرفاني مراتب و درجات عرفاني را طي كرده

نا عرفا و حكي از عالم محسوسات  تعبير  به  از بدن ل شود و  بتواند خلع روح  الهي  ماي 

واسطه دريابد. براي  حقيقت ذاتي و مجرد خود را به شهود عرفاني و با ادراك بي  ، كرده

بايد معلق در فضا شد  از بند محسوسات و شواغل مادي و   ؛ دريافت خود حقيقي  يعني 

برهان   بدني رهايي يافت و اين حالت هرگز در اختيار تودة مردم نيست و بنابراين نبايد 

فضاي   در  معلق  معمولي  سيناابنانسان  فكري  آزمايش  يك  با   Experimental)  را 

(Thought يكي دانست.  ، هاي معاصر نظايري براي آنها ذكر شدهكه در فلسفه  

  .دليل ديگر 3

است دوم  نوع  دليل  سنخ  از  ماهوي  لحاظ  به  دليل  تحليل    ؛ اين  مبناي  بر  چراكه 

شده بنا  ادراك  استدلال   ؛ است  پديدارشناختي  تنها  آن  در  استدلال  اساس  حال  اين  با 

ب تحليلي نيست و مقدمات تجربي نيز در ساخت برهان  ه و باست  كار رفته  ه  پيشيني و 

بلكه    ؛ توان آن را از سنخ براهين صرفاً عقلي و پيشيني تجرد نفس دانستين دليل نميهم

  سينا ابنقي نمود. استدلال  بهتر آن است كه آن را در ميانه براهين تجربي و عقلي صرف تل 

تواند  منظور شهود دروني است) و مي(  اين است كه از جمله اموري كه مشهود ماست

اين است كه قواي ادراكي نفس كه با    ، باشد  كنندهجهت پذيرش تجرد نفس ناطقه قانع 

واسطه اين آلات ابراز  ه  كنند و فعل آنها بمغزي و بدني) فعاليت مي(  آلت و ابزار مادي

و    ، شوديم عمل خويش  ادامه  و  ببا  دچار كندي  و  عمل خسته  استمرار  و  تكرار  اثر  ر 

مي چراشوندضعف  اين  ؛  حامل  كه  را  مزاجي  و  ماده  مكرر  و  سخت  اعمال  انجام  كه 

برده  ، قواست مي  ، تحليل  ميخسته  اتفاق  بسيار  و  مدركات  كند  ادراك  از  پس  كه  افتد 

براي تواند آنها را ادراك كند.  نمي  ، جز شدهتر عاقوي قوة مزبور از ادراك امور ضعيف 
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در خصوص قوة بويايي چنانچه اين قوه در معرض بوهاي شديد يا عطرهاي مكرر    نمونه 

ند و در خصوص ساير حواس  كادراك تواند بوهاي ضعيف را  تند قرار بگيرد تا مدتي نمي

در معرض نوري از قبيل چشايي و شنوايي و ... نيز وضع به همين منوال است؛ چنانچه  

باشيم تأثر  سلول  ، شديد  سپس  و  نور  انكسار  نحوة  و  عدسي  ساختمان  و  چشم  هاي 

تر ناتوان  اي است كه از ادراك نورهاي ضعيف هاي شبكيه و عصب بينايي به گونهسلول

طور كلي حس  ه گويد بد و مينكميبه نحو كلي اين مطلب را بيان  سيناابنخواهيم بود. 

كه در مورد    در حالي  ؛ ل ادراك قوي محسوسات ضعيف را ادراك كنددنبا ه  تواند بنمي

كه ادامه اعمال عقلي و تصور امور عقلي صرف قوة ؛ چراعكس است   بر  مسئلهقوة عقلي  

كند.  تر ميتر عقلي مهياتر و راه را بر ادراك آنها آسانعاقله را براي ادراك مفاهيم ساده

به سبب   ، دهدامور عقلي خستگي و ملال رخ مياگر هم گاهي در ادراك  سيناابنبه نظر 

مي استفاده  متخيله  قوة  و  خيالي  صور  از  عقل  كه  است  قوهآن  براي كند؛  خود  كه  اي 

و   ضعف  كه  است  دليل  بدين  و  است  بدني  ابزارهاي  و  آلات  به  وابسته  اعمالش  انجام 

  . )٨٦٩، ص ١٣٨٣همو،    /٣٠٠-٢٩٩ص   ، ١٣٨٦سينا،  ابن(  يابدملال در كار قوة عاقله راه مي

با گذشت زمان و كبر سن ضعف و ناتواني در اعضاي بدني و قواي وابسته به    همچنين

كم دچار ضعف قواي  كم  سالگيگذر از چهلبينيم كه افراد بعد از  يابد و ميآنها راه مي

كنندة معقولات با ازدياد سن در كه قوة عاقله و ادراك  در حالي ؛ شوندبدني و ادراكي مي

رشد بود   حال  مادي  آلات  به  وابسته  و  بدني  امري  عاقله  قوة  اگر  و  است  بالندگي    ، و 

ناتواني شودمي شود كه اين قوه مجرد از ماده  از اينجا نتيجه مي   . بايست دچار ضعف و 

  . )٢٦٨، ص افزار)(نرم همو، رسائل /٣٠٠، ص ١٣٨٦سينا،  ابن( است

كه اگر قوة عاقله مستقل از اين است    ، بايد بدان پاسخ بدهد  سينا ابنسؤال مهمي كه  

است و مجرد  سن   ، بدن  كهولت  پيري و  هنگام  در  و  بيماري  هنگام  كه  است  چگونه 
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درستي انجام ه تواند اعمال عقلي را بروند و فرد نميمعقولات و مفاهيم عقلي از دست مي

  ؛ اين است كه نفس ناطقه فعلي ذاتي دارد كه مخصوص بدان است  سيناابندهد. پاسخ  

نباشد و امري مزاحمكه مانع و عاي  يمادام ندارد و    ، قي در كارش  باز  از كارش  آن را 

تواند به فعل خاص خود بپردازد كه بدن مهيا و در اختيار باشد و  همچنين نفس زماني مي

كنند گرفتار  را  بدن  بيماري  مانند  احوالي  بدان  ، اگر  بنفس  و  شده  مشغول  واسطه ه  ها 

ذاتي بدن  علاقه  تدبير  كه  اين   ، استاش  در  و  پرداخت  بدني خواهد  امور  فتق  و  رتق  به 

  . )٣٠٢، ص ١٣٨٦، همو ( بپردازدتواند به فعل خاص خويش حالت نمي

طور  كرديم  همان  ذكر  اين  از  پيش  نظر    ، كه  موجودي    سيناابنبه  ناطقه  نفس 

فعليدو و  آن است  تدبير  و  بدن  به  معطوف  فعلي كه  دارد؛  فعل  دو  و  است  كه    وجهي 

كه عبارت از ادراك عقلي است. به    - و متوجه مبادي عالي است -   اتش استناشي از ذ

گاه نفس به يكي    شوند و هرو با هم جمع نمي  دو فعل با هم تعاند دارند  اين  سيناابننظر  

باشد مشغول  آنها  عبارت   ، از  بدني  شواغل  بود.  خواهد  غافل  ديگري  احساسااز  از    ند 

  ترس، غم و شادي، درد و رنج؛ بنابراين هر   گانه)، تخيل، شهوات، غضب،حواس پنج (

اش  نفس فعل ذاتي  ، تواند تحقق يافتهادراك عقلي نمي  ، يك از اين امور غلبه يابد  گاه هر

  را انجام دهد. 

كه   ديگري  مي  سينا ابننكته  ذكر  خويش  نظر  تأييد  اگر    ، كند در  كه  است  اين 

پس    ، يابدواسطة آنها تحقق مي ه  ب  ، ادراكات و افعال عقلي نيازمند آلت و ابزار بدني بوده

روند و بعد از  امور عقلي نيز از بين مي  ، گاه اين ابزارها دچار آسيب و بيماري شوند  هر

بدني آفت  دفع  و  ابتدا    ، رجوع سلامتي  از  را  معقولات  و  مفاهيم  بايد مجدداً  عقلي  قوة 

قوة عقلي به  كه چنين نيست و به مجرد سلامتي بدن و رفع مانع،    در حالي  ؛ كسب نمايد

تواند ادراكات عقلي خويش را مانند حالتي كه قبل از  كند و ميذات خويش رجوع مي
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بدني  ابزارهاي  از  عقلي  قوة  استقلال  بر  شاهدي  نيز  اين  و  باشد  داشته  داشت،  بيماري 

  . )٢٧٠، ص افزار)(نرم  همو، رسائل /٣٠٢، ص ١٣٨٦، همو ( است

  ارزيابي و تحليل

طور  گفتيم  همان  واين    ، كه  نيست  پيشيني  برهان صرفاً  مقدمات    برهان يك  از  آن  در 

با علوم زمان   است  سيناابن تجربي مطابق  كند تصريح مي  سيناابنچراكه    ؛ استفاده شده 

پنج از قبيل ادراك صورت كه حواس  اعمال دروني ذهني  هاي حسي و خيالي و  گانه و 

ستند و به اصطلاح امروز بايد ها همگي داراي مراكزي در مغز هاميال و آرزوها و انگيزه

محيطي و  مركزي  سيستم عصبي  به  وابسته  قوة    (PNS & CNS)  گفت  منهاي  هستند 

توان آنها را اموري وابسته به ماده و منطبع در آن دانست. در  عقلي و ادراكات آن كه نمي

برهان   ب  سيناابناين  نيز  را  ادراك  پديدارشناختي  ادر   ؛ گيردكار ميه  تحليل  اك  آنجا كه 

ادراكات  ساير  با  را  ضعيف (  عقلي  و  قوي  افعال  انجام  مورد  در  ذهني)  و  شان حسي 

مي ادامه مقايسه  و  مكرر  انجام  با  كه  ماست  مشهود  امور  از  اين  وي  زعم  به  دار  كند. 

 حالي  در   ؛ توانيم آنها را ادامه دهيمو نمي  است  اعمال بدني دچار خستگي و ملال شده

نمايد و از امور محسوس غور    بيشتردر معقولات  چه فرد  ادراكات عقلي هر كه در مورد  

باشد بركنار  مادي  و  بدني  شواغل  شده  ، و  ايجاد  او  در  بيشتري  عمل شوق  ادامه  به   ،

به جويندة معقولات روي ميقشاي ه ب  ، نمايدتر خواهد بود و اگر هم خستگي و ضعف 

نمايد يا  ال يا حس مياست كه گاه عقل از آلات بدني مانند قوة خي  هاييمعاونتواسطه  

فرد بالاجبار و نه ناشي    ، ر اثر متابوليسم كلي بدن نياز به خواب و استراحت غلبه كرده ب

  ماند. از خود عملكرد عقل از ادامه عمل باز مي

اثبات مدعاي   از  برهان  اين  نمي  سيناابنبه نظر من  آن  بر مبناي  توان ناتوان است و 

در هنگام فعاليت عقلي    استاثبات نكرده    سيناابناكه  چر  ؛تجرد قوة عقلي را اثبات كرد
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هاي  شده جهت انجام فعاليتو استفاده از معقولات مراكز مغزي كه طبق تحقيقات انجام 

نيستند و غيرفعال  ، اندذهني، واجب و ضروري نتيجهادخيل  تا  فعاليت  ند  گيري كند كه 

توان چنين ادراكات نمي  ختينااساس تحليل پديدارش   قوة عقلي وابسته به جسم نيست. بر

توان احكام تجربه دروني را به  نمي  ، كه قبلاً نيز ذكر شد  نهو گ ناحكمي صادر كرد و هم

ي خردر حين انجام بخارج از محدودة آن تسري داد مگر اينكه به نحو عيني ثابت شود  

راكز  م  - هنگام درك معقولات و كار با صور معقول  سيناابنبه نظر  -   هاي ذهنيفعاليت

خاموش  مثلاًامغزي  و  هوشيار سامانه  جزه  ب  ند  و  بيدار  مسئول  كه  انسان نگهاي  داشتن 

مي عمل  كامپيوتر  برق  جريان  همانند  و  باست  كه  آنه  كند  بگوييم  مي  ، واسطه  توانيم 

سلول و  مراكز  ساير  بيشتر،  چيزي  نه  و  است  روشن  و  كامپيوتر  خاموش  مغزي  هاي 

تااغيرفعال چيزي  چنين  و  به    ند  توجه  برهان  اين  قوت  نكته  است.  نشده  اثبات  كنون 

توجه   سيناابنهاي تجربي در كنار تحليل انواع ادراكات آدمي است؛ بدين معنا كه  يافته 

كه سخن فعاليت دارد  از  بدني  گفتن  و  مغزي  امور  به  توجه  بدون  ذهني  يا  نفساني  هاي 

  (Approach)دهد رويكردامري ناصواب است. درحقيقت براهيني از اين دست نشان مي

نظير   اسلامي  فلاسفه  بر  سيناابن كلي  و  درست  نفس  اثبات  و  انسان  تحليل  مبناي    در 

است معاصر  جديد  رويكردهاي  با  سازگار  و  عقلي  ذهن    ؛ اصول  فيلسوفان  چراكه 

بدن باب  در  مهمي  نكات  نيز  كرده  )Embodiment(  منديامروزي  بيان  اند؛  ادراك 

هاي نوروني و روابط آنها در مراحل اوليه است و  خت ما از شبكههرچند از آنجا كه شنا

ساز بروز ادراك هاي حسي و حركتي مغزي زمينهفراينداينكه اين امري ممكن است كه  

هيچ به  وابسته  لزوماَ  كه  باشند  مغزي    عقلي  مراكز  از  ،  ١٣٩٩اندروبيلي،  (  نيستيك 

نمي)٣٠٨-٣٠٧ص  لذا  نظر  ،  علمي  قاطعيت  با  در   سيناابنتوان  قوة    را  وجود  خصوص 

  مستقل عقلي رد نمود. 
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  نتيجه  
ي در تاريخ فلسفه بزرگست و تأثير  سيناابنترين اجزاي فلسفه  النفس فلسفي از مهمعلم

است.   داشته  رنسانس  دورة  حتي  و  وسطي  قرون  بزرگ  متفكران  و    مسئله اسلامي 

آرا اهم  از  بدن  از  عقلاني  و  ناطقه  نفس  استقلال  و  نفس  شناختي انسان  يجوهريت 

اساسيسيناابن از  يكي  و  نشان ميست  را  او  تفكر  به طرح  ترين وجوه  نظر   مسئلهدهد. 

در اين خصوص   سيناابنتجرد نفس در محدودة قوة عقلاني و تحليل برهاني دقيقي كه  

از بعضي براهين وي در    دست كمرسد حتي امروزه نيز بتوان  به نظر مي   ،ارائه كرده است

د يافتهاين خصوص  با  مغاير  را  آنها  و  نمود  فلسفي  فلسفهفاع  و  تجربي  هاي  هاي جديد 

ذهن معاصر ندانست. مخصوصاً با توجه به اينكه امروزه رويكرد مهم فلسفه ذهن تحليل 

هاي تجربي يك از يافته  آگاهي است كه امري اول شخص و پديداري است و هيچ  مسئله

تبييني عدانش عصب ارائه  به  بر مبناي حذف حيات  شناختي موفق  يني و سوم شخص و 

اند و حتي بعضي از متفكران برجسته هاي صرف مادي نشدهفرايندذهني و تحويل آن به  

شده معتقد  عيامروزي  امري  به  آگاهي  پديدة  فروكاستن  اساساً  اند  شخص  سوم  و  ني 

  و شايد اين يك راز هميشگي در علم   )Chalmers, 1996, pp.16-17(  نيستپذير  امكان

- نفس و روان را نمي  مسئلهدهد  چنين است و تحليل آگاهي نشان مي  مسئلهبماند. اگر  

رسد توجه  گاه به نظر ميآن  . كاليسيتي و مادي صرف فروكاستي توان به يك نظريه فيز

ديدگاه  نفس  به  استقلال  به  كه  آموزةاقايل هايي  از  و  با    ند  كه  چيزي  عنوان  به  نفس 

ميبين از مادي،  بدن  ميترفتن  دفاع  بماند،  باقي  امري    ، كنندواند  و  عقلي  وجه  داراي 

گوهر ذاتي  به عنوان  نفس اصالت و جوهريت دارد و    سيناابنپذيرفتني است. در ديدگاه  

اوست اخلاقي  و  عقلي  كمالات  محل  كه  مي   ،انسان  در  دانسته  سينوي  نفس  اما  شود. 

ه توانايي تعامل نفس و بدن  يابد و همين ديدگاه است كارتباط با بدن است كه كمال مي
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دانش پرتو  در  امروز  كه  گستردهرا  تازه و  ابعاد  نوين  يافتههاي  البته  تأمين مي  ، اي  كند. 

نقطه شروعي در نظر  به عنوان  بايد    مسئلهرا در اين    سيناابنبايد خاطر نشان كرد ديدگاه  

اين بحث و استفادبه عنوان  گرفت و آن را   توسعه  ه از كشفيات و  مبدأيي عقلاني براي 

را معيار بدانيم و   سيناابندستاوردهاي علوم نوين در اين عرصه تلقي نمود؛ نه اينكه رأي  

كلام او را در اين باب كلام آخر قلمداد كنيم كه بايد نظريات امروزين را بر آن تطبيق  

دانش  ؛ كرد از  استفاده  و  عقلي  دقيق  براهين  از  استفاده  با  بحث  طرح  منظور  اي  ه بلكه 

ست. نوشتار حاضر اذعان سيناابنهاي موجود در فلسفة تجربي معاصر با توجه به بصيرت 

ارائه مدلي  به هيچ وجه مدعي  و  اين مسير است  اندك در  اوليه و  تلاشي  تنها  دارد كه 

بلكه به زعم من كارهايي از اين دست جهت   ؛ نيست  سيناابنجامع و روزآمد از فلسفه  

ب   يابيدست معاصر  فلسفه  توسط به  دارد  جا  و  است  نياز  مورد  بسيار  و  ضروري  ومي 

بختانه كم تعداد نيز نيستند، استادان و محققان فلسفه اسلامي معاصر در ايران كه خوش

  پيگيري و انجام شود. 
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